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پیاده سازی جلسه شانزدهم

بسم اله الرحمن الرحیم

سه جبهه  و رویرد در تفسیر قرآن: قرآن بسندگ ،معمااناری قرآن ،اندیشه اعتدال
از مقتضاي روايات اين به دست مآيد و گفتيم درك عقل نیز انديشه اعتدال است و جمع بين اخبار هم همين است و خود قرآن

هم به همين دلالت دارد که در تفسیر قرآن باید از همین راه سوم که صحیح ترین است، رفت.
گاه راجع به صفات فعل صحبت م شود،و گاه راجع به صفات ذات؛  در خصوص صفات ذات باید از اهل بیت استمداد

جست اما در  مورد صفات فعل م توان برداشت های را داشت به هر روی درخصوص صفات ذات  اگر بخواهيم سراغ غير
از اهلبيت برويم همينهاي مشود كه مبينيم خيل عجيب و غريب است كه چه بر سر معارف آوردند. در اين كتابهاي اهل

تسنن كه چه چيزهاي را به خدا بستهاند كه اگر آن را به بشر معمول بويند نقص بشر معمول مشود.ول صفات همچون
حیم یا عادل صفات فعل خداست صفات فعل براي انسانها قابل فهم است يعن وقت مگوييم حيم يعن آن موجودي كه

كارها را حيمانه انجام مدهد و «عن مصلحة» انجام مدهد يا اگر گفتيم خداي عاقل كه در روايات نيامده است ول متوان
به خدا عاقل گفت كه اين قابل درك است كه كارها را از روي مصلحت انجام مدهد. يا خداي رازق ، خداوند روزي رسان

است كه اينها صفات فعل است اما صفات كه به ذات مربوط مشود مثل علم، اراده، مشيت، قدرت و... بايد از اهلبيت تفسير
آنها را گرفت. 

 قسم دوم از آيات قرآن، آيات است كه به هركس بدهند از آن برداشت مناسب نمكند «لاتقتلوا النفس الت حرم اله الا بالحق»
كاف است كس عرب باشد و زبان عرب را بداند اين آيه را مفهمد «نفس كه بايد احترام شود و خدا خونش را حرمت گذاشته

است نشيد» البته كدام خونها محقون است و كدام خونها هدر است اين مصداقها معلوم نيست مثلا «ساب الإئمة» مهدور
است يا محقون است؟اينها بايد بيان شود اما تفسير و ترجمه كل آيه ابهام ندارد.

اين موارد ظاهر كه تعداد آن زیاد است، ظاهر است و ما اينها را از  موارد عدم نياز مدانيم؛ ول اين معنايش اين نيست كه ما
مراجعه به روايات ننيم. بالاخره به قول حضرت امير عليهالصلاة و السلام قرآن عام دارد، ناسخ دارد. منسوخ دارد، مطلق

دارد، مقيد دارد خوب همين آيه كه خوانديم «لم ف القصاص حياة يا أول الألباب» مثال روشنش اين است «النفس بالنفس»
موارد تخصيص دارد يا نه؟ قرآن ارث زوجه را يك هشتم بيان مكند. اگر كس مرد و ميت بچه دارد، ارث خانمش يك هشتم
است؛ ول آيات تخصيص خورده است. خيل از روايات دلالت مكند و تخصيص خورده است در اين مورد بايد به روايات

رجوع كرد. حال اگر جاي مراجعه كرديم و روايت نيافتيم، مگوييم اينجا مشود به آيه تمسك كرد؛ بنابراين آنچه كه به ظاهر
به دست هر عرب لغت دان بدهيم متواند برداشت كند بعد از اينه از مقيد و مخصص و... فحص كرديم و چيزي يافت نشد
اين بخش از آيات قابل تمسك است اما قبل از مراجعه به روايات قابل تمسك نيست. قسم سوم قسم است كه نه مثل آن قسم

اول آیات خدا و فوق درك ما باشد و نه مثل قسم دوم كه ظهوري داشته باشند، بله حالت ضرب قانون دارد به گونهاي كه نياز
به مبين دارد:آیات مثل: «أقيموا الصلاة.....، آتوا الزكوة....، له عل الناس حج البيت....» اينها آيات است كه مجمل است و

نياز به مفسر و مبين دارند.
تذكر: ما يك مبهم داريم و يك مجمل. اينها خيل وقتها در اصطلاحات مخلوط مشود.

 يك وقت مبينيد كه قانون كل گفته مشود يا يك سخنران خلاصه مشود اين مبهم نيست اين مجمل است مثل چند تا
كه بعد اين كل گوي كل اين بود دعوت به نماز كرد، دعوت به زكات كرد، و... مجمل يعن فلان اجمال سخنران .دستور كل
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باز مشود، مفصل مشود، فصل فصل مشود، آيات داريم مجمل است، ضرب قانون مكند، «أحل اله البيع و حرم
الربا.....، أوفوا بالعقود...» اينها مجمل است ضرب قانون است.

شما اگر روايات امام صادق در نماز را بخواهيد حذف كنيد، خروج کار چه خواهد بود؟ روايات امام صادق و امام باقر و ائمه
از زكات حذف كنيم ما چه داريم؟ فقط يك چيز داريم در قرآن كه زكات بدهيد اما شرايطش، مقدارش، چهچيزهاي زكات دارد

همه این ها مواردی که  جزئیات آن در قرآن نیامده و نیاز به تبیین دارد. 
 البته مصارف زكات را قرآن اشارات دارد، اينجاست كه نياز به معصوم داريم. شما 30  سوال از نماز در بياوريد ببينيد چند

عدد از آنها در قرآن است؟ 29 يا 28 عدد نيست .صرفا مواردی مثل  وجوب وضو براي نماز، «إذا قمتم ال الصلوة
فاغسلوا...»یا  تيمم براي نماز آمده که اگر آب نبود.... ول آيا چيز ديري هست؟ مثلا از 1000 مسئله نماز چند عدد از آنها در

قرآن است؟ نه اينه قرآن مبهم است، بله دو پهلو است. اين مجمل است و نياز به مفسر دارد؛ پس آيات مجمل قرآن نوييد
گوي ن است كلچه؟ مم مبهم، مجمل قرآن نياز به مفسر دارد، مفسر معصوم، مورد چهارم آيات مبهم قرآن است مبهم يعن
نباشد ول بين دو معن مثلا در قرآن آمده است كه آيهاي كه خانمها سه قرء ببينند ـ ثلاثة قروء ـ سه قرء، قرء در لغت به معناي

حيض آمده است و به معناي پاك؛ در اين که سه تا حيض ببيند يا سه تا پاك بييند؟ تفاوت دارد، مثلا اگر زن در حال حيض
شود و طلاق در حال حيض كه در بعضشود تا سه تا حيض. زمان كمتر مباشد، مطلقه باشد، سه تا طهرش كوتاهتر م

وییم صرفا كلثلاث عادات يا ثلاثة طهر؟ اين نيست كه ب مواردش طلاق باطل است و بحث دارد. خوب اين ثلاثة قروء يعن
است، بله مبهم است؛ مبين و روشنكننده مخواهد.

. بعض واژهها هست كه تا قبل از قرآن اصلا معنا نداشته است مثل «سلسبيل» اولين بار در قرآن به كار رفت، عرب اين واژه
را نمشناخت يك بار هم در قرآن بيشتر به كار نرفته است. خوب اينجا ها هم طبيع است. من مثالهاي ساده را زدم در همين
بخش متوانيد آيات كه چند لايه است را ببینید. بطون آيات كه بطون دارد «إن للقرآن ظهرا و بطنا ... إل سبعين بطون» روايت

عجيب است سنها دارند، شيعيان نیز دارند و اينها را بايد اهلبيت تفسير كنند. 
مبهمات قرآن: آنهاي كه لايهدار است و متشابهات را هم متوان در اين قسم آورد. البته مشود متشابهات را در قسم اول آورد

آن كه در مورد خدا و صفات او باشد در اين قسم هم متوان آورد. متشابهات كه در خود قرآن آمده است را متواند پوشش
دهد. 

چهار قسم شد:
1- آن كه از درك ما خارج است؛

2- قسم كه ظاهر آشار دارد ول براي تخصيصات و تقييدات بايد به روايات رجوع شود؛
3- مجمل و مفصل؛

4- مبهم و مبين؛

بیان سلیقه وار معان آیات در سایه سار روشنفری
يك درگيري عجيب كه با روشنفران داريم در همين قسم دوم است اگر مخصص دارد، مبين دارد بايد گرفت و الا بايد به ظاهر
عمل كرد. بعض وقتها شديدا مقاومت مكنند. بعض از فقيه نماها  معتقدند مثلا در قرآن راجع به زان فقط شلاق آمده است

«الزانية و الزان فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد» مگويند سنسار چيست؟ زدن با شمشير چيست؟ م گویند قرآن فقط
شلاق دارد، اين همين قسم دوم است كه اينها بدون توجه به مخصصات و مقيدات رواي مخواهند به اطلاق قرآن عمل كنند. 

اخيراً مقالهاي نوشتيم در مورد کتاب «نقدي بر سنسار». اينه قرآن را تا چه اندازه مشود به خبر واحد تخصيص زد اين
بحث جواز يا عدم جواز تخصيص قرآن به خبر واحد که در این مقوله علمای گذشته هر ی نظری دارند که  به هر صورت

بسیاری از اين مباحث در اصول بايد ديده شود.


